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Abstract 

Philosophy for Children (P4C) is a program founded by the American Professor 

Matthew Lippmann in the early 1970s aiming at transitioning from traditional 

dysfunctional education. Using stories, it presents challenging life situations to children, 

so that by thinking about and discussing them, children can learn valuable thinking 

skills and take a measured approach to life challenges. In this descriptive-analytical 

study, using library sources, "Sang Ruye Sang", from Houshang Moradi Kermani's 

"Tanoor and Other Stories" collection, has been investigated and analyzed based on 

P4C criteria. According to the findings, characterization is desirable and believability is 

acceptable, except for the final parts. The story has a strong plot and a non-instinctive 

message, its only weakness being the unraveling of the end of the story. In this story, 

various philosophical concepts and challenges, non-indoctrinating philosophical themes 

and some dialogues appropriate to P4C can be seen. The language of the story is 

modern and suitable for the age group "D". Using ironic terms and expressions, poetry, 

and lengthy conversations is another weakness. Most of the concepts and themes of the 
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story are understandable for the age groups "C" and "D". The violent scenes of the 

story, like its other deficiencies, need to be rewritten.  

Keywords: Philosophy for Children (P4C), Literary Richness, Philosophical Richness, 

Psychological Richness, Houshang Moradi Kermani's "Sang Ruye Sang". 

 



  

 

  و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انسانيكودك و تفكر
  1402بهار و تابستان  ،1 ، شمارة14سال )، پژوهشي ـ علمي ةمقالنامة علمي ( دوفصل

ي كرمان يهوشنگ مراد »سنگ يسنگ رو«بررسي و تحليل داستان 
  متيو ليپمن »فلسفه براي كودكان«در پرتو نظرية 

  *فرشاد اسكندري شرفي
  **زاده خليل بيگ

  چكيده
اي است كه با هدف گذار از تعليم و تربيت ناكارآمد سـنتّي،   فلسفه براي كودكان (فبك)، برنامه

ميلادي، شكل گرفت. اين برنامه با  1970به ابتكار پروفسور متيو ليپمن آمريكايي، در آغاز دهة 
يدن و كند تا بـا انديش ـ  هاي دشوار و چالشي زندگي را به كودكان ارائه مي ابزار داستان موقعيت

هاي گونـاگون و ارزشـمند فكـرورزي را فرابگيرنـد و بـا مسـائل و        ها، مهارت بحث دربارة آن
تحليلي، با استفاده  - باشند. در اين پژوهش توصيفي هاي زندگي برخوردي سنجيده داشته چالش

» هـاي ديگـر   تنور و داستان«داستان  ، از مجموعه»سنگ روي سنگ«اي، داستان  از منابع كتابخانه
است. مطابق نتايج  وشنگ مرادي كرماني، بر پاية معيارهاي داستاني فبك بررسي و تحليل شدهه

هاي پاياني، قابـل   نظر از قسمت پردازي داستان مطلوب و باورپذيري، صرف پژوهش، شخصيت
گشـايي انتهـاي    قبول است. داستان پيرنگي قوي و پيامي غيرتلقيني دارد و تنها ضـعف آن گـره  

هاي فلسفي متعدد و متنـوع، درونمايـة فلسـفيِ     شد. در اين داستان مفاهيم و چالشبا داستان مي
شـود. زبـان داسـتان امـروزي و      وگوهاي متناسب با فبك، مشاهده مي غيرتلقيني و برخي گفت

است؛ وجود اصطلاحات و عبـارات كنـايي دشـوار، شـعر، و حجـم و      » د«مناسب گروه سنيّ 
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گردد. غالب مفـاهيم و موضـوعات داسـتان     حسوب ميهاي آن م وگوهاي طولاني ضعف گفت
آميـز داسـتان نيـز هماننـد ديگـر       هاي خشـونت  است. صحنه» د«و » ج«درخور فهم گروه سني 

  هاي آن، نياز به بازنويسي دارد. ضعف
برنامة فلسفه براي كودكان (فبـك)، غنـاي ادبـي، غنـاي فلسـفي، غنـاي        ها: دواژهيكل

  هوشنگ مرادي كرماني.» سنگسنگ روي «روانشناختي، داستان 
  

  مقدمه. 1
در قرن بيستم، متخصصان تعليم و تربيت به اين نتيجه رسيدند كه تعلـيم و تربيـت سـنتّي كـه     
حفظي، لفظي و تحكمي است، عوارض سوء و پيامدهاي منفي و ناگواري براي افراد و جامعـه  

نگـري و   گونه ابتـذال و سـطحي  دارد و بايد جايگاه رفيع تربيت را ارتقا ببخشند و آن را از هر 
ها معتقد بودند كه چنين جايگاه ارزشمندي از طريق سـوق دادن   سازي مصون بدارند. آن كليشه

). 398: 1396پـذير اسـت (هـدايتي،     نظام تربيتي به سمت توسعه، تعمق و پرورش فكر امكـان 
مشاركتي و مبتني هاي يادگيري  هاي نوين آموزشي نظير روش درك اين مهم منجر به ابداع شيوه

هايي سنجيده و منظم درباره موضـوع يـا    بر تعامل شد كه اهميتي ويژه دارد؛ زيرا در آن فعاليت
گيـري، صـورت    اي خاص، در فضايي كاملاً اجتماعي و آزاد از نظر بيان انديشه و تصميم مسئله
موزشـي، مسـئوليت   هاي آ آموزان با مشاركتي فعالانه، در فعاليت ها، دانش گيرد. در اين روش مي

گيرند و با مذاكره و مباحثـه، ضـمن تبـادل اطلاعـات خـود، در مـورد        يادگيري را بر عهده مي
هـاي يكـديگر را بـا دلايلـي      ها و نگـرش  نشينند و انديشه هاي ارائه شده، به قضاوت مي حل راه

كسـب   كنند. چنـين فراينـدي منجـر بـه     متكي بر حقايق، مفاهيم و اصول علمي، رد يا تأييد مي
آمـوزان   ها و انتقادهـاي خـود و ديگـران، در دانـش     مهارت تجزيه و تحليل دقيق عقايد، انديشه

). از سويي ديگر اين شكل يادگيري، ارتباط مطلـوبي ميـان   323: 1، ج 1394شود (شعباني،  مي
 انگيزاند و عـزت نفسشـان را   ها را براي يادگيري بهتر برمي آورد و آن آموزان به وجود مي دانش

  ).242: 1386بخشد (كديور،  ارتقا مي
)، برنامـة  P4C» (فبـك «)، با عنوان اختصـاري  Philosophy For Childrenفلسفه براي كودكان (

ميلادي، به ابتكـار پروفسـور متيـو ليـپمن آمريكـايي       1970آموزشي نوبنيادي است كه در دهة 
)Matthew Lipmanوار است. در ايـن برنامـه   )، شكل گرفت و بر رويكرد يادگيري مشاركتي است

وجوگري فعال،  يابد و منظور از آن، جست نقش كودك از يك فراگير، به يك كاوشگر ارتقا مي
پرسشگري مصراّنه، هوشياري پيوسته براي مشاهدة ارتباطات و اختلافات، آمـادگي هميشـگي   
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اشد. معلم برنامة ب ها، تجربه، مشاهده، سنجش و امتحان مي براي مقايسه، مقابله و تحليل فرضيه
هاي رايج تعليم و تربيت، از مقام يك انتقال دهندة دانش قطعي، به مقـام   فبك، بر خلاف روش

دهد؛ اما همچنان نقشي مهم و غيرقابل انكار دارد؛ زيـرا   گر فرايند تحقيق، تغيير نقش مي تسهيل
بسـته اسـت كـه    گيري كندوكاو فلسفي در ميان كودكان، بيش از هر چيز به آموزگـاري وا  شكل

كند، به مباحث فلسفي حساس است و قادر است تعهد عميقش به كندوكاو  كودكان را درك مي
فلسفي را در رفتار روزانة خود نشان دهد. فضاي كلاسي اين برنامـه، از فضـاي تفـرد در عـين     

گردد؛ در واقع، كلاس درس فبك، يك حلقة پژوهش فلسفي  كثرت، مبدل به فضايي تعاملي مي
آمـوزان بـا حفـظ احتـرام بـه       دف كاوش مشترك است. در حلقة كندوكاو فلسـفي، دانـش  با ه

كنند، يكديگر را به  هاي يكديگر كمك مي دهند، به ساخت ايده يكديگر، به سخن هم گوش مي
ها و افكاري كه ممكن است طرفداري نداشـته باشـد، دلايـل مؤيـد      كشند، براي ايده چالش مي
هـا و   كننـد بـر مبنـاي آنچـه گفتـه شـده اسـت اسـتنباط         ر كمك ميكنند و به يكديگ فراهم مي
كوشند مفروضات سخن يكديگر را كشف و بيان كننـد.   هايي انجام دهند و سرانجام مي استنتاج

ارتباط با هم، به موضوعاتي ملموس و  موضوعات درسي برنامة فبك نيز از مفادي خشك و بي
معرفــت، اســتدلال منطقــي، جــايگزين بــه هــم پيوســته، دگرگــون و در رشــد و شــناخت و  

؛ ليـپمن و ديگـران،   26 - 27: 1394رضـايي،   ؛ شيخ239: 1396شود (هدايتي،  مداري، مي حافظه
  ).3ب:  1394؛ هدايتي، 100: 1395
  

  بيان مسئله 1.1
هـاي   داستان روايتي خلاقانه در تصوير رويدادهاي زندگي همراه با دخل و تصرف در موقعيت

گيري از عنصر تخيل در خلق و پرداخت داستان، ايـن امكـان را بـراي     هرهگوناگون آن است. ب
آورد تا مرزهاي مربوط به دنياي واقعي را درنوردد و با سير در جهاني خيالي،  نويسنده فراهم مي

خواهد طرح و تبيـين نمايـد و بـراي مسـائل و مشـكلات پيچيـدة        ها را آنگونه كه مي موقعيت
سـازد و او را بـه تفكـر و     دهد كه بر ذهن مخاطـب تلنگـر وارد مـي    هايي ارائه حل زندگي، راه

هـايي كـه در    حـل  دهـد. راه  گشايي از آن مسائل و مشكلات سوق مي جويي در جهت گره چاره
ها براي مسائل دشوار زندگي وجود دارد؛ اگر در زنـدگي واقعـي قابـل     ها و داستان ضمن قصه

شود و اگر عمـلاً قابـل    گي واقعي خود ترغيب ميها در زند اجرا باشد، مخاطب به كاربست آن
هـاي مشـابه ولـي عملـي،      حـل  اجرا نباشند، از آن جهت كه مخاطب را به انديشه و كشـف راه 

هاي فراواني كه داستان دارد، مبدعان برنامة  كند، اهميت فراوان دارد. نظر به قابليت مند مي علاقه
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هـاي ايـن    اند. داستان لي اجراي برنامة خود برگزيدهعنوان ابزار اص فلسفه براي كودكان، آن را به
هـاي   هاي معمولي اسـت؛ البتـه گـاه برخـي از ويژگـي      برنامه كاملاً خاص و متفاوت با داستان

شود. از جمله ايرادهـايي كـه منتقـدان بـه      هاي معمولي نيز ديده مي هاي فبك در داستان داستان
هاي تأليفي ايـن برنامـه، بيشـتر منطبـق بـا       ستاناند، اين است كه دا متون درسي فبك وارد كرده

هاي فرهنگي در ساير كشـورها   فرهنگ كشورهاي مبدعان اين برنامه است و با برخي از ارزش
همخواني ندارد، بنابراين اين مسئله را چالشي اساسي براي گسترش و جهاني شدن اين برنامـه  

هـر جامعـه كـه ريشـه در معيارهـا و       گيري از ادبيات كودك و نوجـوان  دانند. توجه و بهره مي
تواند در اين راستا، راهگشا باشد.  هاي ملي، فرهنگي و اجتماعي ويژة آن جامعه دارد، مي ارزش

ها با معيارهاي برنامـة   سو ساختن آن هاي كودك و نوجوان از اين منظر و هم يعني با نقد داستان
اجراي اين برنامة نوپـا، از ايـن چـالش،    توان در روند  فبك، به كمك بازنويسي و بازآفريني، مي

سبك ايراني در حوزة كودك و  عبور كرد. هوشنگ مرادي كرماني از نويسندگان پركار و صاحب
است كه مشتمل بـر  » هاي ديگر تنور و داستان«داستان  نوجوان است. از جمله آثار وي مجموعه

ترين داسـتان آن نيـز هسـت،     نيباشد. آخرين داستان اين مجموعه كه طولا داستان كوتاه مي 15
بـر  تكه سـنگي  است. در اين داستان » د«نام دارد و مخاطب آن گروه سنيّ » سنگ روي سنگ«

از اهـالي   يديگـر  ةدسـت و  كوه قرار دارد كه يك دسته از مردم روستا آن را به شكل شـير فراز 
هايي  دسته هم افسانه و هر دوبينند  را به شكل پلنگ مي آنروستا كه آن سمت كوه قرار دارند، 

به ها بالاي كوه را  شيري ةاز محل »رحيم«اي به اسم  پسربچهاند. شبي  براي تصورات خود ساخته
تكه سنگي بيش نيست. او نظر خـود را شـجاعانه بـه    بيند كه  كند و مي نگاه ميدقت و منتقدانه 
شـود و بـه ناچـار فـرار      ها واقع مي ها و پلنگي كند و مورد نفرت و غضب شيري اهالي ابراز مي

  ميرد. كند و بعد از چند سال آوارگي مي مي
اي  تحليلـي دارد و بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه      - در اين پژوهش كه رويكردي توصـيفي 

گيرد، اين داستان بر اساس نظرية فلسفه براي كودكـان متيـو ليـپمن نقـد و بررسـي       صورت مي
بـه واكـاوي سـه شاخصـة غنـاي ادبـي، فلسـفي و         شود. بر اين اساس در داستان مورد نظر مي

هاي خود تعريف كرده است، خواهيم پرداخت. در ذيل  روانشناختي كه برنامة فبك براي داستان
پردازي، باورپذيري و پيرنگ (طرح)،  غناي ادبي سه عنصر مهم و اساسي شخصيت و شخصيت

خيزي  برانگيزي و پرسش شدر ذيل غناي فلسفي سه عنصر درونماية فلسفي و عدم تلقين، چال
زبان و درك واژگاني شناختي نيز دو عنصر  وگو و كندوكاو فلسفي، و در ذيل غناي روان و گفت

بـا درك كـودك و نوجـوان،      تناسب مفاهيم به كـار رفتـه در آن  و نيز   داستان كودك و نوجوان
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تعيين ميزان قابليت اين داستان براي استفاده شود. هدف اين پژوهش  بررسي، تبيين و تحليل مي
هـايي در آن اسـت كـه     انجـام چنـين پـژوهش   در برنامة فلسفه براي كودكان است. ضـرورت  

هاي كودك و نوجوان ايرانيِ برخوردار از ظرفيت فبك و يا منطبق با معيارهـاي فبـك را    داستان
هيا خواهد كرد؛ چرا كه گسـترش و  شناسايي و مواد درسي بومي شدة مورد نياز اين برنامه را م

پـذير   شـدة آن، امكـان   اجراي مؤثر برنامة فبك در كشور، بدون فراهم بودن متون درسي ايرانـي 
هاي كودك و نوجـوان   عنوان الگويي براي واكاوي فبكي داستان تواند به نيست. اين پژوهش مي

  ايراني، مورد استفاده گيرد.
  

  . پيشينة پژوهش2
ي اندكي ادبيات داستاني كودك و نوجوان ايران را بـر مبنـاي برنامـة فلسـفه     ها تا كنون پژوهش

  اند: براي كودكان متيو ليپمن بررسي كرده
)؛ با استفاده از نظريـة ليـپمن، جايگـاه تفكـر فلسـفي در      1398حسيني طالمي و همكاران (

انـد.   كاويـده اي تطبيقـي   آذريـزدي را بـه شـيوه   » بچة آدم«كيلاني و » حي بن يقظان«بازنويسي 
دستاورد پژوهش آنان حاكي از آن است كه اگر چه محور و اساس بازنوشـتة ايـن دو داسـتان،    

دهندة تفكر فلسفي است، اما سبك و شيوة بيان آن دو، در آموزش انديشه براي كودكان،  بازتاب
تغييـر و   با توجه به نظرية ليپمن، در مسير برانگيختن روح انديشه و تفكر نيست. با اين حال بـا 

تواند در اين برنامه مناسب باشد. اسكندري  تبديل و ايجاد سئوال و قرار دادن در حالت تحير مي
هوشـنگ مـرادي كرمـاني را از منظـر     » پلوخورش«داستان  )؛ مجموعه1400( زاده بيگشرفي و 

ي پـنج  اند. اين دو پژوهشگر بـا انتخـاب و بررس ـ   الگوي آموزشي فلسفه براي كودكان، سنجيده
از اين مجموعه، » پلوخورش«و » پيشكش«، »هنرمند«، »زير نور شمع«، »دوربين شكاري«داستان 

هايي پويا هستند و خواننده  ها، شخصيت هاي اصلي داستان اند كه شخصيت به اين نتيجه رسيده
هاي دوربـين شـكاري و زيـر نـور شـمع       كند. پيرنگ داستان پنداري مي خوبي با آنان همذات به
هاي هنرمند، پيشكش  گيرد. اما در داستان گشايي صورت نمي رتلقيني است و در پايانشان گرهغي

جز داستان هنرمند،  است. به  گشايي ها همراه با گره و پلوخورش پيرنگ داستان تلقيني و پايان آن
هـاي فلسـفي    هـا مضـامين و درونمايـه    ها مطلوب است. همة داستان باورپذيري در بقية داستان

نحوي تلقينـي   ها به جز در داستان دوربين شكاري، در ديگر داستان زشمندي دارند. درونمايه، ار
وگوهايي وجود دارد  كه در تضاد با اهداف برنامة فبك است. در هر پنج داستان گفت  ارائه شده

است. سو شدن با اهداف برنامة فبك؛ نيازمند تغييراتي  اند؛ اما براي هم ها چالشي كه برخي از آن
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ها امروزي و روان است و تنها داستان هنرمند زباني كهنه و ديرياب دارد. از  زبان نگارش داستان
پلوخـورش، مناسـب درك     نظر تناسب مفاهيم با سطح درك مخاطب، برخي از مفاهيم داستان

هـايي   هاي زير نور شمع، پيشـكش و هنرمنـد صـحنه    كودك و نوجوان نيست. همچنين داستان
)؛ به تحليـل  1400ز دارند كه نيازمند بازنويسي است. اسكندري شرفي و همكاران (آمي خشونت
اند. نتيجة حاصله از اين  صمد بهرنگي بر مبناي برنامة فبك پرداخته» ماهي سياه كوچولو«داستان 

گانـة بسـندگي ادبـي،     هاي سه دهد كه داستان ماهي سياه كوچولو، در ساحت پژوهش نشان مي
شود  هايي نيز در آن ديده مي هاي چشمگيري دارد؛ هر چند ضعف ختي قابليتفلسفي و روانشنا

)؛ شــگردهاي فكــرورزي در 1400كــه مســتلزم اصــلاح اســت. حيــدري نســب و همكــاران (
زاده (گروه سنيّ الف، ب و ج) را، با تكيه بر نظرية ليپمن، مورد نقـد و   هاي فرهاد حسن داستان

وهش آنان گواه اين اسـت كـه بسـندگي و بسـامد فكـرورزي      هاي پژ اند. يافته بررسي قرار داده
نگـري، نـوآوري در    هاي اسـتدلال و آزمـون   هاي مورد مطالعه با مولفه فلسفي خلاق در داستان

ها دارد. تفكرورزي انتقادي بـا مولفـة ديگراصـلاحي و     رفتار، بيشترين بسامد را در اين مهارت
هاي بعـدي ايـن    مهارت تفكر مسئولانه، در رده حساسيت به متن و تفكر مراقبتي با مولفة رشد

  بررسي قرار دارند.
هـاي   تنور و داستان«هايي از مجموعة  همچنين تا به حال، تنها دو پژوهش به بررسي داستان

  اند: هوشنگ مرادي كرماني پرداخته» ديگر
هوشـنگ مـرادي كرمـاني    » اسماعيل شجاع«)؛ به تحليل روانشناختي داستان 1393سيدان (

ست زده است. دستاورد پژوهش وي گوياي آن است كه اسماعيل، شخصيت اصلي داسـتان،  د
رو نيسـت، از مـار    مبتلا به فوبي حيواني است و به همين خاطر در مـواقعي كـه بـا مـار روبـه     

هايي از ايـن داسـتان قابـل انطبـاق بـا       ترسد و اين ترس او پايدار و غيرعادي است و بخش مي
درماني است. براي مثـال اسـماعيل انـواع و اقسـام مارهـا را       سيك فوبيهاي كلا برخي از شيوه

كند كه هراسي از مار ندارد، كه اين در  زند و وانمود مي ها حرف مي كند و گاهي با آن نقاشي مي
اي  هراسي است؛ يا قصه سازي براي مقابله با حيوان واقع شكل تجربي و كاملاً طبيعي شيوة غرقه

اي  آنكه صدمه كند، بي كند كه در آن كودكي با مار بازي مي اي او تعريف ميكه مادر اسماعيل بر
) 1394گيـري اسـت. صـفايي و كـارگر (     به او وارد شود، قابل مقايسه با شيوة درماني سرمشـق 

اند و به ايـن نتيجـه    هوشنگ مرادي كرماني را بررسي كرده» تنور«پديدة پدرسالاري در داستان 
هـاي   ي پدرسالاري در زيرساخت اين داستان، از طريق عناصر و شاخصهاند كه ايدئولوژ رسيده

مربوط به اين گفتمان، همچون دستگاه ايدئولوژيكي خانواده، نوع محيط و موقعيت جغرافيايي، 
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پـردازد و   اي نامحسوس، به حفظ قدرت و سلطه بر قشر زنان مي گونه دورة سني و جنسيت، به
  ردد.گ به همين شيوه نيز بازتوليد مي

  
  . فلسفه براي كودكان3

ليپمن، مبدع برنامة فلسفه براي كودكان، استاد فلسفه دانشگاه كلمبيا ايالت نيوجرسي بود. او در 
هاي داخلي در ايالات متحده آمريكا بر سر  ها و اختلاف ميلادي، هنگامي كه شكاف 1960دهة 

ها و مشـاجرات اجتمـاعي فراوانـي در     المللي و داخلي، اوج گرفته بود و بحث موضوعات بين
ورزي  ها در جريان بود، متوجه ضعف عمومي دانشجويان فلسفه در استدلال ها و رسانه شگاهدان

تدريج دريافت كه براي جبران اين ضعف بايد كار را بسيار پيش از دورة دانشگاه، يعني  شد و به
خـوبي دريافتـه بـود كـه      ). لپيمن در واقع به21: 1394رضايي،  از دورة مدرسه، آغاز كرد (شيخ

ريـزي شـود؛ زيـرا     هـاي اوليـة زنـدگي تحصـيلي پـي      هاي فكري بايد در سال هاي مهارت هپاي
يابنـد، نـه    گيرد، پرورش مي هايي كه هويتشان شكل مي هاي متفكر و با سعة صدر در سال انسان

). وجود چنين اوضاع اجتماعي و 15: 1386ها شكل گرفته است (كديور،  زماني كه باورهاي آن
هاي درسي و ارتقاي  كه در آن زمان در ايالات متحده به توسعه و بهبود برنامهاي  همچنين علاقه

كليـر، برنامـة    هاي تفكر وجود داشت، سبب شد كه ليپمن پس از انتقال به كـالج مونـت   مهارت
آمـوزان مقـاطع سـنيّ مختلـف      هايي فكري، براي دانش فلسفه براي كودكان را بر مبناي داستان

شكل جمعي  هاي كندوكاو و به ها كه قرار بود در حلقه رش اين داستانطراحي كند. هدف از نگا
هـاي فلسـفي، بـه تفكـر و      خوانده شود، اين بود كه كودكان را، از خـلال مواجهـه بـا پرسـش    

هاي آنان سخن  هاي فيلسوفان يا نظريه ورزي تشويق كند و در واقع، بدون اين كه از گفته انديشه
هاي استدلالي سوق  ورزي و ارتقاي مهارت ن را در عمل به فلسفهمستقيمي به ميان آورد، كودكا

). حلقة كندكاو فلسفي برنامة فبك نوعي فعاليـت مشـاركتي   21 - 22: 1394رضايي،  دهد (شيخ
آورد و در طـي آن كودكـان    هاي كودكان فراهم مـي  است كه محيطي مناسب را براي تبادل ايده

هاي يكـديگر گـوش    كديگر دليل بياورند و به ديدگاهتوانند از يكديگر پرسش كنند، براي ي مي
). در اين حلقه، كودكـان خـود را در كلاسـي بـا فضـايي پويـا و       67: 1394فرادهند (رشتچي، 

هـاي فلسـفي، پاسـخ صـريح،      ويژه پرسش ها، به بينند؛ كلاسي كه در آن پرسش محور مي تعامل
گيرنـد   تسـامح و تسـاهل، يـاد مـي     قطعي و بعضاً منحصر ندارد و بدين سبب در كنار فراگيري

). بـه تعبيـري ديگـر، روش    71 - 72: 1389اند، نيز فكر كنند (فخرايـي،   دربارة آنچه كه آموخته
آموزشي و محتواي درسي برنامة فلسفه براي كودكان، علاوه بـر رشـد فـردي، موجـب رشـد      
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تمـاعي كودكـان و   ويـژه تربيـت اج   گردد و زمينه را براي تربيـت، بـه   فردي كودكان نيز مي ميان
  ).24 - 25: 1394سازد (ياري دهنو،  آموزان، فراهم مي دانش

هاي فلسفي ابزار اساسي آمـوزش و اجـراي اهـداف     در برنامة فلسفه براي كودكان، داستان
ها دارند. هنگامي كه شخصيت اصـلي   اي براي تغيير زندگي ها امكانات بالقوه است؛ زيرا داستان

پنداري كنـد، چـالش قهرمـان داسـتان؛ چـالش       ذات كودك با او همداستان، شخصيتي باشد كه 
گيـرد   شود و كودك در آن صورت رفتار و ديدگاه شخصيت داستاني را به خـود مـي   كودك مي

هاي فلسـفي   )، داستانAn Margaret Sharp). به عقيدة شارپ (165و  91: 1392(لچر و ديگران، 
وگوي فلسـفي دربـارة مفـاهيم     شركت در گفتاي تازه با هدف خاصِ دعوت كودكان به  گونه

شـود (نـاجي،    انگيز و معمول است كه جزيي از تجربة زندگي آنـان محسـوب مـي    مهم، بحث
هاي فلسفي نوعي ابزار عقلي، اجتماعي و عاطفي هسـتند كـه    ). در واقع داستان56: 1، ج 1393

رهـا در اختيـار كودكـان در    شوند. با قرار گرفتن ايـن ابزا  ميانجي تفكر خردمندانه و مستدل مي
آموزان به كاوشگري  ها، دانش وشنود دربارة داستان حلقة كندوكاو، و متعاقباً ايجاد بحث و گفت

هايي برسند كه براي آنان قابل دفاع باشد و  شوند تا به پذيرش ايده جمعي در كلاس دعوت مي
آثار مطلوب چنـين شـجاعت و    كنند، رفتار نمايند. بتوانند با تعهد و شجاعت آنگونه كه فكر مي

منـدي از تفكـري    تر با ديگران و بهـره  تعهدي ارتقاي عزت نفس كودكان، برقراري تعامل سالم
الـف:   1394گراست (هدايتي،  اي پيچيده و كثرت كارآمد و منطقي براي زندگي آينده، در جامعه

154.(  
  

  . بحث و بررسي4
  ادبي غناي 1.4

وين از ادبيات داستاني دانست كه با هـدفي خـاص و بـر پايـة     هاي فبك را بايد نوعي ن داستان
هـاي معمـولي    هايي بـا داسـتان   اند. بديهي است كه چنين داستان معيارهايي خاص نگاشته شده

مندي توأمان از سـه شاخصـة غنـاي ادبـي،      هاي عمده دارد و آن، بهره كودك و نوجوان تفاوت
هاي معمولي اينگونه نيست و اگر هم داسـتاني   فلسفي و روانشناختي است. در حالي كه داستان

وري در برنامـة فبـك، اغلـب     در اين سه شاخصه قابليتي داشته باشد، براي به كارگيري و بهـره 
هـاي فبـك بـر پايـة مجموعـه عناصـر و        نيازمند اصلاح و تغييراتي است. غناي ادبـي داسـتان  

مايه، محتوا، زبان، زاوية ديـد   نپردازي، طرح، تخيل، درو هاي ادبي داستان نظير شخصيت ارزش
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گيرد. ضرورتي ندارد كه داستان فكري  و... و البته متناسب با درك گروه سني مخاطب، شكل مي
ها بنا نهـادن ادبيـاتي    از اين نظر شاهكاري ادبي به شمار آيد؛ زيرا هدف نويسندگان اين داستان

ست و داستان در اين برنامـه نقشـي   جاودانه نيست؛ بلكه مقصود آنان به فكر واداشتن كودكان ا
ابزاري دارد. بنابراين وجود عناصر ادبي تا جايي كه جذابيت داستان را براي مخاطب تأمين كند، 

). از ميان عناصر ادبي، سه عنصـر  41: 1395؛ ليپمن و ديگران، 11: 1395نمايد (ناجي،  كافي مي
بيشتر از ساير عناصر، كشش لازم توانند  پردازي، پيرنگ و باورپذيري، مي شخصيت و شخصيت

را در داستان براي مخاطب ايجاد نمايند. به همين سبب در اين جستار نيز، غناي ادبـي داسـتان   
گـردد. بـا توجـه بـه      ، در ذيل همين سه عنصر بنيادين بررسي و تحليل مـي »سنگ روي سنگ«

انشتاختي (زبان) با وگو) و رو پوشي و اشتراك برخي عناصر غناي فلسفي (درونمايه و گفت هم
  عناصر غناي ادبي، عناصر ياده شده در ذيل غناي فلسفي و روانشناختي بررسي خواهد شد.

  
  پردازي شخصيت و شخصيت 1.1.4

هـا يـا    آيد. شخصـيت، انسـان   هاي هر داستان به شمار مي پردازي از بنيان شخصيت و شخصيت
شوند تا با ايفاي نقش در داستان،  ياي است كه توسط نويسنده، خلق م نما شده موجودات انسان

: 1398ايـاغ،   ؛ قـزل 90: 1388عمل داستاني را به سرانجام برسانند (سبزيان مرادآبادي و كزازي، 
ها فرديت  ها تقليد شده از اجتماع و جهان واقعي است كه بينش نويسنده به آن ). شخصيت192

بر مبناي دگرگوني و تحـولي   ). شخصيت در داستان،247: 1393بخشد (براهني،  و تشخص مي
شـوند.   دهد، به دو گونة ايستا و پويا تقسيم مـي  ها رخ مي بيني و... آن كه در رفتار، عقايد، جهان

شـوند، بـا    يابند و همانگونه كه وارد داستان مي هاي ايستا در طول داستان تغييري نمي شخصيت
هاي ايستا  نقطة مقابل شخصيت هاي پويا در روند. شخصيت همان وضع و كيفيت نيز، بيرون مي

: 1391نيـا عمـران و اكبـري،     شـوند (ذبـيح   قرار دارند و در داستان مدام دچار تغيير و تحول مي
187 - 186.(  

پـردازي،   هاي كودك و نوجوان، همانند داستان بزرگسال، شخصيت و شخصـيت  در داستان
نحـوي   پـردازي بـه   يتنقشي اساسي در كشش داستان و پيوند مخاطب با آن دارد. اگـر شخص ـ 

كنـد و   ها و قهرمانان داستان، احساس نزديكي مي مطلوب انجام گرفته باشد، كودك با شخصت
شود؛ تجربياتي كه باعث گسترش ميدان ديد و تخيل، قدرت تفكر،  در تجربيات آنان شريك مي

اكنون  اش در شود و وي را براي رويارويي با پيشامدهاي واقعي زندگي و سازندگي ذهن او مي
هـاي فكـري نيـز بايـد      هـاي داسـتان   ). شخصيت16: 1392سازد (محمودي،  و آينده، آماده مي



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،كودك و تفكر  12

 

پنـداري   ذات ها پيوند برقرار كند و هم آساني با آن اي خلق شده باشند كه كودك بتواند به گونه به
طول  ها در هاي رواني و رفتاري آن هاي پويا به سبب اينكه ويژگي نمايد. در اين ميان شخصيت

هاي فكري همچون كنجكـاوي،   توانند مهارت شود، بهتر مي داستان دستخوش تغيير و تحول مي
پرسشگري، انتقاد و به چالش كشاندن، استدلال و... را كه مورد تأكيد برنامة فبك اسـت، بـراي   

و هايي معمولاً همراه با تغيير و تحول در رفتار فرد  مخاطب خود تداعي كنند؛ زيرا چنين مهارت
هـا، در زنـدگي    هـايي و كاربسـت آن   گيري آن است. آشنايي با چنين مهـارت  ساز شكل يا زمينه

واقعي كودك، دگرگوني در افكار و اعمال او را به دنبال دارد. بنـابراين كـودكي كـه در تخيـل،     
كند، آمادة فكرورزي و پذيراي تحول ناشي از  هاي پويايي مي خود را جايگزين چنين شخصيت

هاي هم سن و سال كودك مخاطب از آن  زندگي واقعي خواهد شد. همچنين شخصيتآن، در 
هاي مشابهي با مخاطب دارند و دنيا را از دريچة  جهت كه تجربيات، افكار، احساسات و پرسش

هاي فكـري،   پنداري مخاطب را برانگيزانند. در داستان توانند همذات نگرند، بهتر مي چشم او مي
وگوهـاي داسـتان    كودكاني معمولي باشند كه در كشاكش اتفاقات و گفت توانند ها مي شخصيت

كننـد و   ها و پيامـدهاي مسـائل را بررسـي مـي     فرض زنند يا پيش دست به استدلال و قياس مي
ها همـراه شـوند (مجيـد حبيبـي      كنند تا با فرايند ذهني شخصيت كودك مخاطب را تشويق مي

  ).47: 1394عراقي، 
هـاي روستاسـت. ايـن     از محلـّة شـيري  » رحـيم «نـام   اي به پسربچهشخصيت اصلي داستان 

خواني و تفكر است. او يك شـب بـا    هايش اهل مطالعه و كتاب شخصيت بر خلاف همكلاسي
پندارنـد، نگـاه    ديدي انتقادي و كنجكاوانه بالاي كوه را كه اهالي آن را به شكل شير و پلنگ مي

ي به شكل اين دو حيـوان نـدارد و تكـه سـنگي بـيش      شود كه اصلاً شباهت كند و متوجه مي مي
). رحيم در حقيقت با تفكر و تأمل و پرهيـز از  129 - 131: 1396نيست (ر.ك: مرادي كرماني، 
پايه و اساس بيش نيست.  اي بي شود باور عميق اهالي روستا، خرافه تقليد كوركورانه، متوجه مي

نگيزاند؛ امـا شـجاعانه بـر سـر      ب به خود برمياو با طرح اين مسئله خشم و نفرت اهالي را نس
كنـد. شخصـيت    ماند و در نهايت براي در امان ماندن از كينه و انتقام اهالي فرار مـي  حرفش مي

كه اهل مطالعه و كتابخواني و تفكر اسـت و بـا ديـد انتقـادي      رحيم در اين داستان به سبب اين
گيرد  لنگ بودن سنگ بالاي كوه به سخره ميخود، تصور خرافي اهالي روستا را دربارة شير و پ

دهـد و در ايـن راه آواره    و براي بيان برداشت و ديدگاه خود شجاعت و سرسختي به خرج مي
دهد، شخصيتي پويا است و مورد توجه كودكان  شود و در نهايت جانش را هم از دست مي مي

پنـداري مخاطبـان بـا     ذات هم چنين همكنند.  پنداري مي ذات گيرد و با او هم و نوجوانان قرار مي
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يابـد. البتـه در شخصـيت     كه هم سن و سال آنان است، افزايش مـي  اين شخصيت به سبب اين
ماند و به وجهة مثبت او لطمه  شود كه از ديد خواننده پنهان نمي رحيم رفتارهايي منفي ديده مي

گيرد و در محلة  ها قرار مي ترام آنگويد و مورد اح ها دروغ مي زند. مانند هنگامي كه به پلنگي مي
كنـد   هايي كذب و ساختگي دربارة پلنگ، براي اهالي تعريف مـي  شود و داستان ها مغرور مي آن

  ).142 - 143(ر.ك: همان: 
هاي فرعي داستان است كه همانند ديگر اهالي به شـير بـالاي كـوه     مادر رحيم از شخصيت

محبت مادري، دوست ندارد فرزنـدش مـورد آزار و    اعتقاد دارد. او در ماجراي رحيم، به خاطر
كنـد   اذيت و يا تمسخر و تحقير اهالي و يا تنبيه پدرش قرار بگيرد. از اين رو چند بار سعي مي

 - 146و  136 - 137پسرش را قانع كند تا به وجود شير در بالاي كوه اقرار كنـد (ر.ك: همـان:   
نـوعي   رود، بـه  ها مي راي ملاقات رحيم به محلةّ پلنگياي ندارد. او هنگامي كه ب )؛ اما فايده145

گيـرد و بـا    پايه و اساس بودن شير بالاي كـوه قـرار مـي    هاي رحيم دربارة بي تحت تأثير حرف
رود كه اين تحـول   نگريستن بالاي كوه از دريچة ديد رحيم، اعتقادش نسبت به شير از ميان مي

). بنابراين شخصيت مـادر  147است (ر.ك: همان: در رفتار او، نمودي از پويايي اين شخصيت 
رود و  شود و اعتقادش نسبت به شير از بين مي كه در طول داستان متحول مي رحيم به سبب اين

پنداري مخاطب را به دنبال دارد؛  ذات اش به رحيم، توجه و هم نيز به خاطر اظهار محبت مادري
ز هم سن و سال نبودن با كودكان و نوجوانان، هر چند كه نداشتن اسم مشخصّ در داستان و ني

شود. پدر رحيم ديگر شخصيت فرعـي داسـتان اسـت كـه      پنداري مي ذات باعت كاهش اين هم
نسبت به مسئلة شير، آدمي متعصب و سرسخت است و با رحيم به سبب انكـار شـير، رفتـاري    

ن شخصـيتي ايسـتا دارد و   ). پدر رحيم در طول داسـتا 137 - 139نامهربانانه دارد (ر.ك: همان: 
كنـد.   پنداري نمي ذات دهد و به همين سبب خواننده با او هم تحول خاصي در رفتار او رخ نمي

دهد. در طول داستان هم اين  همچنين كتك زدن رحيم، چهرة او را نظر مخاطب منفي جلوه مي
يرمستقيم به اسم صورت غ شود و تنها يك بار به شخصيت با اسم خاصي به خواننده معرفي نمي

). اين مسئله و نيـز هـم سـن و سـال نبـودن بـا كودكـان و        133شود (ر.ك: همان:  او اشاره مي
پندري مخاطب با اين شخصيت است. معلمّ مكتب ديگر  نوجوانان، از ديگر دلايل عدم همذات

شخصيت فرعي داستان است كه آدمي متعصب نسبت به شير است. شخصـيت معلـّم مكتـب،    
دهد. ايـن   يستا است، چون كه در طول داستان تغييري اساسي در رفتار او روي نميشخصيتي ا

شخصيت به خاطر تعصبش به شير و بيرون كردن رحيم از مكتب و نيـز كتـك زدن او هنگـام    
 - 142و  133اي منفـي دارد (ر.ك: همـان:    پايين آوردنش از بالاي كوه، در نزد مخاطب چهـره 
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اسم مشخصّي ندارد و هم سن و سال مخاطبان نيست. اين چهـار   ). همچنين او در داستان139
  پنداري نكنند. ذات شود كه كودكان و نوجوانان با اين شخصيت هم عامل سبب مي

خوبي صورت گرفتـه اسـت و    پردازي به در مجموع، در داستان سنگ روي سنگ شخصيت
هـاي   ود شخصـيت هاست. همچنـين وج ـ  اين به خاطر حجم زياد داستان و تعداد كم شخصيت

كنـد، نشـان دهنـدة     پنـداري مـي   ذات هـا هـم   پويايي مانند رحيم و مادرش كـه مخاطـب بـا آن   
  پردازي قوي داستان است. شخصيت

  
  باورپذيري 2.1.4

)، تلاش نويسندة داسـتان در تصـوير و نمايانـدن    Verisimilitudeباورپذيري يا حقيقت مانندي (
به مخاطب است. به بياني ديگر، باورپذيري داستان، ميـزان  ها  واقعيات در داستان و قبولاندن آن

تناسب و همسويي رخدادهاي داستان با تصـور و درك و شـناخت خواننـده از جهـان واقعـي      
هـاي داسـتان در جهـان بيـرون از      پيرامون خود است و اينكه آيا حوادث و اتفاقات و موقعيت

و يا قابليت وقوع دارند يا خير. اين ويژگـي  باشد، مورد مشابه  داستان كه همان دنياي واقعي مي
وگوهـاي واقعـي،    در داستان از طريـق توصـيفات مفصـل، صـدق و صـحت تـاريخي، گفـت       

گيرد. از اين جهت نويسنده بايـد وقـايع و وضـعيت و     پردازي واقعي و... صورت مي شخصيت
ها احساس شـود و   ناي تصوير و تشريح كند كه امكان رويداد آ گونه ها را در داستان به موقعيت

؛ سـبزيان  141 - 142: 1392خواننده باور كند كه چنين وقايعي امكان وقوع دارند (ميرصـادقي،  
  ).520: 1388مرادآبادي و كزازي، 
ها هر كدام بنا به باورهاي خرافي خود، حكاياتي از شير و پلنگ  ها و پلنگي در داستان شيري

ودكان امـروزي از ايـن دو حيـوان دارنـد، در حالـت      كنند كه با توجه به اطلاعاتي كه ك نقل مي
عنوان مثال پدر رحيم معتقد است تـار مـويي    عادي و بيرون از بافت داستان باورپذير نيست؛ به

كنده شده از دم شير ديده كه به اندازة طناب نازكي بوده و باد آن را به تنـة درخـت زردآلـويي    
ها معتقدند كه  ). يا مثلاً پلنگي139: 1396ي، پيچانده و خشكش كرده است (ر.ك: مرادي كرمان

)؛ كه اين نيـز باورپـذير   134پلنگ بالاي كوه خري را با پالانش قورت داده است (ر.ك: همان: 
دانند كه پلنگ توانايي چنين كاري نـدارد. در مكتـب نيـز ، معلـّم،      نيست و كودكان امروزي مي
هاي خودش است: او هنگامي كه در گهواره  يكند كه مربوط به بچگ داستاني از شير تعريف مي
بينـد كـه شـيري     كنـد. بعـد مـي    گيرد و شير خورده را قي مي درد مي است، در نبود مادرش دل
). در 140كنـد (ر.ك: همـان:    شود و دور دهان او را پـاك مـي   اش مي خاكستري نزديك گهواره
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ان امروزي باورپذير نيست. با ايـن  اي مانند شير براي كودك جا چنين رفتاري از حيوان درنده اين
پايه و اساسي در داستان و از طرفي موضع متقابل و نقادانة رحيم  حال وجود چنين اعتقادات بي

گيـري كنـدوكاو و پرسـش فكـري در داسـتان اسـت، چنـين         ها، كـه لازمـة شـكل    در برابر آن
كه معلمّ مكتب  نين اينهايي را در متن داستان، محتمل و پذيرفتي جلوه داده است. همچ موقعيت

دوران شيرخوارگي خودش را با جزييات كامل به ياد بياورد، براي كودكـان امـروزي باورپـذير    
). در پايان داستان هم پذيرش اين مسئله كه رحـيم و مـادرش سـه    140نمايد (ر.ك: همان:  نمي

). نيـز  155 - 156روز زير برف راه بروند، براي كودكان امروزي باورپذير نيست (ر.ك: همـان:  
 - 156كنـد (ر.ك: همـان:    سه افسانة كوتاهي كه در پايان داستان رحيم براي مادرش تعريف مي

  )؛ ناباورپذير است.153
  

  پيرنگ (طرح) 3.1.4
پيرنگ، نقشه، طرح يا الگوي حوادث در داستان است و چوني و چرايي حوادث را در آن نشان 

كنـد كـه در نظـر خواننـده      ان تنظيم و تركيب مـي دهد. اين عنصر حوادث را در داستان چن مي
منطقي و موجه جلوه كند. از اين نظر، پيرنگ تنها ترتيب و توالي حوادث نيست، بلكه مجموعه 

شـود چرايـي    سازمان يافته حوادث يا وقايع داستان با دلايل و علل منطقي است كه باعـث مـي  
به بيـان ديگـر، پيرنـگ نقـل حـوادث       پذير باشد. حوادث داستان براي خواننده روشن و توجيه

دهد هر حادثه به چه دليل اتفاق افتاده  داستان با تكيه بر روابط علت و معلولي است كه نشان مي
دهد. پيرنگ در حقيقت وابستگي  است و بعد از آن نيز چه حوادثي و بنا به چه دلايلي روي مي

اي  كنـد و همچـون ضـابطه    يم مـي طور عقلاني و معقول تنظ ـ موجود ميان حوادث داستان را به
: 1392رهاند (ميرصادقي،  مي ارتباطي  منسجم حوداث و اعمال داستان را از حالت آشفتگي و بي

  ).248: 1393؛ براهني، 176: 1389؛ شميسا، 782 - 783
كنـد،   هايي كـه در ذهـن  كـودك ايجـاد مـي      ها و پرسش هاي فكري با طرح چالش داستان

هاست. به همين سـبب در ايـن    ر او در جهت يافتن پاسخي براي آنساز كنجكاوي و تفك زمينه
گشايي باشـد؛ زيـرا در    هاي معمولي و نبايد همراه با گره ها پيرنگ بايد متفاوت از داستان داستان

كند و عملاً او را از كنجكـاوي و   هاي ذهني كودك را خنثي مي ها و پرسش اين صورت چالش
  ).52 - 53: 1394حبيبي عراقي، دارد (ر.ك: مجيد  انديشه بازمي

داستان پيرنگي قوي و مبتني بر روابط عليّ و معلولي دارد. هر چند كه پايان آن رنگ افسانه 
اي وجـود دارد و آن   شود. در داستان گـره  دار مي گيرد و رابطة منطقي پيرنگ خدشه به خود مي
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كوه وجود ندارد و روز بعـد  رسد شيري بالاي  شود كه رحيم به اين باور مي هنگامي افكنده مي
شـوند. از يـك طـرف رحـيم      زند و همة مردم روستا بـا خبـر مـي    اين حرفش را در مكتب مي

كنند رحيم را از اين حـرفش   كوشد تا اهالي را قانع كند و از طرف ديگر هم اهالي سعي مي مي
ديگر و با مـرگ رحـيم   اي  گونه ماند و در پايان به بازدارند. اين گره تا پايان داستان ناگشوده مي

هـايي وجـود دارد كـه سـبب      رسد. در داسـتان تعليـق   شود و خواننده به آرامش مي گشوده مي
رود و خواننده منتظر است كـه ببينـد    شود. مانند هنگامي كه رحيم بالاي شير مي جذاّبيت آن مي

ك: مرادي كرماني، شود (ر. دهند و با داستان همراه مي اهالي چه واكنشي به اين كار او انجام مي
). در اين داستان مخالفت رحيم با باور اهالي روستا بر سر بود و نبود شـير و  141 - 142: 1396

توان آن را از نوع كشمكش اخلاقي دانست. اوج داستان  پلنگ بالاي كوه كشمكشي است كه مي
خواهند  ت و ميشوند رحيم به آنان دروغ گفته اس ها متوجه مي را بايد هنگامي دانست كه پلنگي
جا پدر و مادرش به ناچار او را  گردد و در آن كند و به خانه برمي او را بكشند كه رحيم فرار مي

). داسـتان اگـر چـه بـا     147 - 148شـود (ر.ك: همـان:    دهند و آوارة كوه و بيابان مي فراري مي
د، پيرنگش تا حدي كن كه پيام را به خواننده تلقين نمي گشايي همراه است؛ ولي به سبب اين گره

  زيادي مناسب برنامة فبك است.
  
  غناي فلسفي 2.4

ها، داشتن  ها با ديگر داستان هاي فبك و وجوه افتراق آن فرد داستان هاي منحصربه يكي از ويژگي
گذاران برنامة فلسفه براي كودكان اهميتي ويـژه دارد   غناي فلسفي است. اين ويژگي در نزد پايه

برانگيزي، ذكـر   وگوهاي منظم و حاوي ابهام، چالش چون پرمايگي گفتو عناصر گوناگوني هم
مواضع گوناگون و متقابل فلسفي، الگوسـازي كنـدوكاو فلسـفي، و... بـراي آن در نظـر گرفتـه       

شود. غناي فلسفي هر داستان، متناسب با حجم و كشش آن، با تعدادي از اين عناصر فراهم  مي
ن عناصر در داستاني جمع شده باشد تا از نظر فلسفي غني شود و لزومي ندارد كه همگي اي مي

  ).90: 1395به شمار آيد (ناجي و مرعشي، 
  
  درونمايه فلسفي و عدم تلقين 1.2.4

به معني اصل » مايه«در معني داخل و ميان، و » درون«اصطلاح درونمايه تركيب يافته از دو واژة 
در مجموع، معني اصل دروني هـر چيـز دارد   هر چيز، مصدر و اساس است. بنابراين درونمايه، 
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). درونمايه، در ادبيات داستاني، انديشة محوري و مسلط در داسـتان و پيونـد   219: 1385(داد، 
). در يـك داسـتان   190: 1392هاي آن به همديگر است (ميرصادقي،  دهندة وضعيت و موقعيت

ساير عناصـر داسـتان نفـوذ     شود؛ بلكه در خوب درونمايه به صراحت توسط نويسنده بيان نمي
هاي فكري نيز چون  ). در داستان191: 1398اياغ،  دهد (قزل كند و ديدي كلي به خواننده مي مي

ها و نظرات خود آزادند، تأكيد بر اين اسـت   نفي تلقين مد نظر است و مخاطبان در ارائة ديدگاه
ضمن داستان درونمايه را  كه كشف و برداشت درونمايه بر عهدة خود آنان باشد و نويسنده در

  ).14 - 15: 1395مورد اشاره و تلقين قرار ندهد (نك: ناجي، 
خواني و نقـش آن در تفكـر و    در داستان موضوعات و مفاهيم متنوعي مانند مطالعه و كتاب

چون و چراي  )، پرهيز از پذيرش بي150و  130: 1396رشد ذهني انسان (ر.ك: مرادي كرماني، 
)، داشتن شجاعت در بيان حقيقت 129 - 131ها (ر.ك: همان:  تفكر پيرامون آن مسائل و تأمل و

 - 146و  134 - 137؛ 131 - 133و ايستادگي و پايداري بر سر موضـع حقيقـت (ر.ك: همـان:    
ها از  )، ثابت بودن حقيقت و متفاوت بودن برداشت141)، كنجكاوي و كشف (ر.ك: همان: 145

)، احتـرام بـه عقايـد    133 - 134د نسبت به آن (ر.ك: همان: آن به سبب متفاوت بودن زاوية دي
)، دروغگـويي و عواقـب   139و  133)، تأثير همنشين بر آدم (142و  133ديگران (ر.ك: همان: 

 - 149و  136 - 138؛ 131 - 132)، خشـم (ر.ك: همـان:   145 - 148نأشي از آن (ر.ك: همـان:  
و  150 - 151)، تقـدير (ر.ك: همـان   150و  148؛  143 - 144ورزي (ر.ك: همـان:   )، كينه148
خـورد كـه    )؛ و... به چشـم مـي  153 - 154)، توبه (ر.ك: همان: 143)، غرور (ر.ك: همان: 155

ها درخور درك كودكان و نوجوانان و مـورد علاقـه و نيـاز آنـان      مفاهيمي ارزشمند و بيشتر آن
مسائل و موضوعات و باورها  كند كه انسان نبايد است. درونماية داستان اين مسئله را تفهيم مي

چون و چرا و بدون تأمل بپذيرد؛ بلكه بايـد بـا    هاي ديگران و پيشينيان را بي و عقايد و برداشت
خواني و كسب دانش لازم و قدرت استدلال، با ديدي علمي و انتقادي به مسائل  مطالعه و كتاب
وش بـاز پـذيرش يـا رد كنـد.     صورت منطقي و معقولانه و با چشم و گ ـ ها را به نگاه كند و آن

ورزي متوجه  عنوان شخصيت اصلي اين داستان، با نگاهي علمي و انديشه گونه كه رحيم به همان
پايه و اساس و غيـر علمـي و غيـر منطقـي      شد كه باور اهالي دربارة شير و پلنگ بالاي كوه، بي

اي بـدان   ر هيچ جا اشاره). اين درونمايه در داستان غيرتلقيني و د129 - 130است (ر.ك: همان: 
  نشده است.
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  خيزي برانگيزي فلسفي و پرسش چالش 2.2.4
كنـد   هاي فكري اگر همراه با پرسش و چالش باشد، ذهن مخاطب را مشغول به خود مي داستان

هـايي نبايـد    دهد. چنين پرسش ها سوق مي وجوي پاسخ آن و او را به كندوكاو فلسفي و جست
هـا   بايست از طريق موقعيت م در داستان مطرح شده باشند، بلكه ميطور مستقي به صراحت و به
گوهاي چالشي داستان به ذهن مخاطب متبادر شود. همچنين لازم اسـت ايـن    گوناگون و گفت

شناسـي، مابعدالطبيعـه،    هـاي گونـاگون فلسـفي همچـون معرفـت      ها متنوع و از حـوزه  پرسش
  ).19: 1395نطق و... برگرفته باشند (ناجي، شناسي، اخلاق، فلسفه تعليم و تربيت، م زيبايي

هـاي مهـم در ذهـن مخاطـب      گيري پرسش هاي فراواني دارد كه سبب شكل داستان چالش
كند و  شويم كه رحيم به دروغ به وجود پلنگ بالاي كوه اقرار مي شود. در داستان متوجه مي مي

دهند و او هم كـه   رگداشت قرار ميبرند و مورد احترام و بز ها او را به محلةّ خودشان مي پلنگي
هايي كذب از پلنگ،  شود و داستان جا صاحب اعتباري شده، كم و بيش مغرور مي بيند در آن مي

هـا   )؛ در نهايـت پلنگـي  142 - 143: 1396كند (ر.ك: مرادي كرماني،  ها تعريف مي براي پلنگي
كنـد (ر.ك: همـان:    رار مـي خواهند او را بكشند كه رحيم ف ـ شوند و  مي متوجه دروغ رحيم مي

ها به ايـن   شوند. آن رو مي ). در اين بخش داستان كودكان و نوجوانان با چالش روبه147 - 148
ها  باشد، كاري درست است؟ آيا آن كنند كه آيا كار رحيم اگر چه از سر ناچاري هم بوده فكر مي

يطي ناپسـند اسـت؟   توانند دروغ بگويند؟ يا گفـتن دروغ در هـر شـرا    هم در شرايط خاص مي
طوري كه رحيم به خاطر دروغ جايگاه خود را از دست  پرسند كه آيا همان همچنين از خود مي

توانند چنـين عـواقبي    ها هم مي ها قرار گرفت، گفتن دروغ از جانب آن داد و مورد حملة پلنگي
  باشد؟ برايشان به همراه داشته

كـه چـرا    حـيم، پـدر و مـادرش دربـارة ايـن     در موقعيتي از داستان، بعد از فرار و آوارگي ر
وگو پـدر رحـيم    كنند. در اين گفت وگو مي است، گفت فرزندشان به چنين سرنوشتي دچار شده

جـوري   خواسـت كـه ايـن    تقصير ما چه بود؟ او از اول همين جوري بود. خـدا مـي  «گويد:  مي
هـا   گشايد. آن ودكان مي). اين جملة پدر رحيم چالشي بنيادين پيش روي ك151(همان: » باشد...

خواهند بدانند كه اگر سرنوشت و زندگي انسان طبق خواستة خداوند از پيش مشخصّ شده  مي
است، پس تلاش و خواستة انسان براي ساختن سرنوشـت خـود چـه نقشـي دارد؟ در اوايـل      

هاي مكتب را بـه نبـود شـير مجـاب كنـد. او قسـم را ضـميمة         كند بچه داستان رحيم سعي مي
نديدم، نديدم، شيري نيست آن بالا. نديدم. نـه روز، نـه شـب.    «گويد:  كند و مي هايش مي حرف

» گـويم  گويم. به جان مادرم دروغ نمـي  صدايش را هم نشنيدم. به خدا شيري نديدم، دروغ نمي
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يابد، اين است  ). چالشي كه از اين بخش داستان به ذهن كودكان و نوجوانان راه مي132(همان: 
هـا هـم    وردن چه تأثيري در پذيرش حـرف انسـان از سـوي ديگـران دارد؟ آيـا آن     كه قسم خ

  توانند در مواقع مشابه موقعيت رحيم در داستان، براي قانع كردن ديگران قسم بخورند؟ مي
در اين داستان رحيم به خاطر زدن حرف حق و اصرار بر آن دردسـرهاي زيـادي از جملـه    

شود. ذهن كودكان از ماجراي رحيم  ي و... را متحمل ميكتك خوردن، برچسب ديوانگي، آوارگ
هـا هـم حـرف حقـّي بزننـد ممكـن اسـت بـه چنـين           شود كه آيا اگر آن درگير اين چالش مي

  دردسرهايي يا دردسرهايي مشابه دچار شوند؟
ها عاشق رحيم بوده اسـت.   شود كه دختري از محلة پلنگي در پايان داستان نيز مشخص مي

كنـد (ر.ك: همـان:    ناچـار توبـه مـي    گيرد و به ها قرار مي ر رحيم مورد حملة پلنگياو بعد از فرا
هـايي كـه    آفرين اسـت. از جملـه پرسـش    ). بحث ارزشي توبه براي كودكان چالش152 - 153

توانـد از كارهـاي    ممكن است از اين قسمت در ذهن مخاطب ايجاد شود: انسان چه زماني مي
  شود؟ دار ناپسند گذشتة انسان پاك ميخود توبه كند؟ آيا با توبه كر

  
  وگو و كندوكاو فلسفي گفت 3.2.4

هاي فلسفي برنامة فلسفه براي كودكان، در ديدگاه سقراط و مـنش و روش   يكي از مباني و رگه
وگـو در برنامـة فبـك از آن     ). مهارت گفـت 73: 1394وگويي او ريشه دارد (ياري دهنو،  گفت

پذير نيست؛ زيرا كندوكاو فلسفي چيـزي   لسفي بدون آن امكانجهت اهميت دارد كه كندوكاو ف
وگـو بـا    ها در حلقة كندوكاو از طريق گفـت  ها و افكار شخصي و ارزيابي آن جز استخراج ايده

). براي كودكـان، آمـوختن تفكـر فلسـفي، در     21: 1394اعضاي آن، نيست (مرعشي و قائدي، 
هـاي فلسـفي را    . كودكاني كـه فقـط داسـتان   دهد فردي رخ مي وگوي بين اصل، در فرايند گفت

ها را، بـا همكلاسـان و معلمشـان ندارنـد، از      خوانند، ولي فرصت بحث تفسيرهايشان از آن مي
). ليپمن معتقد بود كه هيچ چيـز بـه انـدازه    62: 1394شوند (ضرغامي،  غناي معنايي محروم مي

كندوكاو فلسـفي كودكـان، كـه     هاي شود. در حلقه هاي تفكر نمي وگو باعث بهبود مهارت گفت
كوشند تا  چرخد، كودكان مي آميز مي وگوي بزرگسالان بر محور موضوعي مناقشه همچون گفت

تـرين داوري را در   ترين شناخت و آگاهي و منطقي مانند افراد بزرگسال بهترين استدلال، مرتبط
: 1395رنـد (راجـي،   نوعان خود، به شكلي علني بـه كـار گي   وگو، در مقابل آموزگار و هم گفت
ها به  وگوهاي آن است. در داستان، شخصيت ). بخشي از جذابيت هر داستان منوط به گفت148

بينـي و تصـميمات    كنند و نظرات، عواطف، جهان وگو با يكديگر ارتباط برقرار مي وسيلة گفت
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در  وگـو  ). گفـت 150: 1391نيـا عمـران و اكبـري،     كننـد (ذبـيح   خود را به خواننده منتقـل مـي  
نظران  هاي فلسفي كه نوشتة مبدعان و صاحب هاي فكري نيز جايگاهي ويژه دارد. داستان داستان

گـذارد، الگـوي    عرصة فلسفه براي كودكان است، با اثرات طولاني مدتي كه بر ذهن كودك مي
) monologگويـه (  هـا را از تـك   دهد و بـه مـرور آن   وگوي استدلالي را به كودكان ارائه مي گفت
: 1396دهـد (هـدايتي،    وشنود سـوق مـي   ) يا به عبارتي گفتdialogueن، به ارتباط دوگويه (بود

375.(  
ها تا حد زيادي تـداعي كننـدة    وگوهاي فراواني وجود دارد كه برخي از آن در داستان گفت

وگو بر سر موضوعي مشخصّ بـه بيـان    ها طرفين گفت حلقة كندوكاو فلسفي است؛ زيرا در آن
گيرد. مانند هنگامي كه رحـيم بـراي    پردازند و ميانشان بحث صورت مي ل خود مينظرات متقاب

  نهد: هاي مكتب در ميان مي نخستين بار ديدگاهش پيرامون شير بالاي كوه را با بچه
 همـان . كردم نگاه و ماندم بيدار د،يبود خواب تان همه كه شب نصف. ماندم داريب شبيد من - 

 روشـن  هـوا  كه هم صبح امروز. كوه بالاي نديدم شيري. كردم نگاه بود گفته مادرم كه جور
  .نيست شيري كنيد نگاه جا اين از بياييد. بالا آن نيست شيري ديدم كردم نگاه بود، شده

  :كردند حيرت ها بچه
  ش؟يها اش را چه. نعره ... ناله؟يديرا هم نشن شيصدا- «
  .دمينشن نه - 
  ؟يداد گوش خوب - 
  .نشنيدم چيزي جيرجيرك و قورباغه و سگ و باد صداي جز دادم، دل. دادم گوش خوب - 
  كردي؟ نگاه درست - 
  .كردم نگاه درست - 

 ي،كرمـان  ي... (مـراد نكـن  شـوخي  شـير  با كني، مي شوخي چه هر با. كني مي شوخي داري
1396 :131.(  

 و شـير  مسـئلة  سـر  بـر  رود، مي ها پلنگي محلةّ به او ديدار براي رحيم، مادر هم كه هنگامي
 فلسفي كندوكاو حلقة وگوهاي گفت يادآور آن كه گيرد مي صورت ها آن بين وگويي گفت پلنگ
  :است

 ايـن  آخر. است پلنگ سنگ تكّه آن كه اند كرده باور. اند ساده قدر چه مردم اين ببين مادر، -
  است؟ پلنگ كجايش
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  :گفت و كرد نگاه درست مادر
  .است شير واقعاً است شير شكل ما شير ولي. نيست پلنگ شكل اصلاً. توست با حق بله، -
  .نيست بيش سنگي تكّه هم شما شير -

  :افتاد گريه به مادر
  است؟ سنگ تكّة هم ما شير بگويي آيد مي دلت. رحيم نزن را حرف اين -
 تو است شير كوه بالاي سنگ تكّه آن اند گفته بهت هي بچگي از. هستي ي»شير« تو مادر -

  ).146... (همان: گفتي بودي شنيده چه هر كودكي از هم من براي. كردي باور هم
 و 134 - 136: همـان (ر.ك:  داسـتان  تقـابلي  و دوسـويه  وگوهـاي  گفت ديگر مشاهدة براي

151 - 149.(  
  
  غناي روانشناختي 3.4

گرايي  گرايي و رسش دهد كه برخلاف باورهاي ساخت تحقيقات اخير علم روانشناسي نشان مي
شناسي رشد) كه كودكان را فاقد توانايي انديشيدن راجع به موضوعات انتزاعي  نظريات روان(از 
داند، كودكان در سنين پايين نه تنها آمادگي بلكه اشـتياق وافـري بـراي شـركت در بحـث،       مي

نظر و تفكر راجع به موضوعات انتزاعي نظير انصاف، احترام، توجه، عـدالت و همـدردي    تبادل
اين موضوعات در هر سني بايد با قالب و كلماتي با همان سن ارائـه شـود (هـدايتي،     دارند؛ اما

هاي فلسفي كـه   ). در برنامة درسي فلسفه براي كودكان، استفاده از ابزار داستان121الف:  1394
اند، بيـانگر   گيري از واژگان آشنا و شرح وقايع ملموس تأليف شده براي سنين مختلف و با بهره

برانگيز متناسب بـا فضـاي    سازي خوراكي فلسفي و تأمل مبدعان اين برنامه در آمادههوشمندي 
هاي كودكـان اسـت (همـان:     گرايي در توصيف توانمندي ذهني سنين مختلف و پرهيز از آرمان

بايست  ). ليپمن در برنامة فلسفه براي كودكان، به اين مسئله كاملاً واقف بوده كه مي150 - 151
و حساب شده و دقيق، متناسب با كـودك در سـنين مختلـف ارائـه دهـد. ايـن        اي مدون برنامه

ها تن دهـد، و   وار آن مطالب نبايد آنقدر سطحي و ضعيف باشند كه كودك تنها به حفظ طوطي
قدر سخت و پيچيده كه كودك به خود جسارت وارد شدن به آن حيطه را ندهـد. بـه    نه هم آن

هاي بالفعل و بـالقوة   را متناسب سنين مختلف و توانمنديهمين دليل ليپمن برنامة درسي خود 
  ).398: 1396آنان ارائه داده است (هدايتي، 
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  زبان و درك واژگاني كودك و نوجوان داستان 1.3.4
هاي غير قابل انكار كودكان، در تواناييِ خواندن آنـان و فهـم زبـان داسـتان      يكي از محدوديت

هـاي خواننـدة    وانايي و ميزان دشواري داستان با توانايياست. در اين رابطه لازم است سطح خ
كودك منطبق و همسو باشد؛ يعني آنچنان پيچيده و دشوار نباشد كه او را در خوانش داستان بـا  

هـاي خـود نااميـد گـردد      چالش مواجه كند، تا جايي كه از خواندن داستان بازماند و از توانايي
عدم تعادل و تناسب در زبان داستان و توانايي خواندن و  ). بديهي است كه66: 1398اياغ،  (قزل

كنـد و كشـش لازم    تسلط كودك بر زبان، او را در نخستين گام از خواندن مستقل متن بيزار مي
مندي او به مطالعه را از بين خواهد بـرد. دشـواري زبـان و خوانـدن مـتن بـه        براي ايجاد علاقه

ذهن، اصطلاحات نامفهوم و خارج از دايره واژگان هايي همچون كلمات دشوار و دور از  شكل
هاي طـولاني و خسـته كننـده، تشـبيهات و اسـتعارات و كنايـات پيچيـده و         مخاطب، توصيف

). در تنظيم زبان داستان كودك، لازم است زباني 78: 1398يابد (حجازي،  ديرفهم، و... نمود مي
به كار گرفته شود. اين سادگي و تناسب ساده و طبيعي و البته متناسب با سطح توانايي مخاطب 

بايد هم در گنجينه واژگان و هم در ساختمان كلام داستان رعايـت شـود؛ چـرا كـه واژگـان و      
هاي زباني، بيـاني و دريـافتي متفـاوت اسـت      ساختار جمله با توجه سن، سطح رشد، و مهارت

  ).91: 1392؛ لچر و ديگران، 135: 1391نيا عمران و اكبري،  (ذبيح
است. اين زبان اگر چه امروزي است؛ اما اصطلاحات و » د«زبان داستان مناسب گروه سنيّ 
رسد در حلقة كندوكاو ذهن كودك را بـه   خورد كه به نظر مي كنايات زيادي در آن به چشم مي

كند (ر.ك:  كند و روند خوانش يكپارچه و درك مفهوم اصلي داستان را كنُد مي خود مشغول مي
هـايي   ها را با معادل ). بنابراين بهتر آن است كه در بازنويسي اين دشواري77 - 78: 1395ناجي، 
  تر جايگزين كرد: ساده

 بـه  بود زده يمو رح كردند يخانه دورش جمع شده بودند. بهش نگاه م مكتب هاي بچه
  ).132: 1396 ي،كرمان ي(مراد آخر سيم

  (همان). بود آمده جوش به خونشها  حرف ينا يدنها، كه از شن از بچه يكي اسماعيل،
  (همان). بيند يسرِ كوه را نم يرِش يمروستا كه رح يتو افتاد ولوله بعد
 آوردنـد  گيـر  جـن و  دعـانويس شده.  يوانهد يپسر عباسعل يمكه رح يچيدپ يآباد توي

  ).133: 1396 ي،كرمان ي(مراد
 را دخلشكه  ها يريهمان ش يشتا برود پ يرونب اندازيم يمان م بچه نادان را از محلهّ اين
  ).135(همان:  بياورند
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  ).137(همان:  انداخت نمي خودش جان به را همهعاقل بود كه  اگر
  (همان). ام شقيقه يبود بخورد تو يكپرت كرد طرفم كه نزد يسنگ شان يكي
 به موكه  كرد يم يفتعر يراز ش ييها و داستان بود تيز و تند هاي شيري آن از يمرح پدر

  ).138: 1396 ي،كرمان ي(مراد شد مي راست آدم تن
  ).139(همان:  و پنهان كرده چپانده ييو دندان را جا آمده تنگ بهزن  خلاصه
كـه   كـرد  مـي  كـج  را راهشو  گرداند يسرش را برم ديدش يهم كه از دور م دار مكتب

 به راه ازحرف نزند كه  يمبا رح يا بچه يچكرده بود كه ه قدغن يفتد،چشمش تو چشم او ن
  (همان). نرود در

  ).144: 1396 ي،كرمان ي(مراد بودند تشنه رحيم خون به ها شيري
  ).151 - 152(همان:  برد يم دوكپشم را دم  هاي چنگه مادر

داستان سنگ روي سنگ بيش از اندازه طولاني است؛ تا جـايي كـه خوانـدن آن در حلقـة     
تواند تمام وقت كلاس را  گر، مي اش از سوي تسهيل زبانيهاي  كندوكاو به همراه شرح دشواري

اشغال كند و فرصتي براي بحث پيرامون مفاهيم و موضوعات فلسفي داستان باقي نمانـد (ر.ك:  
هـاي  فرعـي و غيـر     )؛ بنابراين در بازنويسـي لازم اسـت بـا حـذف بخـش     149: 1395ناجي، 

  .ضروري، حجم آن را به يك سوم يا يك چهارم كاهش داد
؛ 134: 1396در داستان شعرهايي محليّ از زادگاه نويسنده وجود دارد (ر.ك: مرادي كرماني، 

شود كه ذهـن كودكـان و    ). وجود اين ابيات در داستان سبب مي156و  154 - 155؛ 152؛ 151
ها و كنجكاوي براي درك معنا و مفهومشان كشانده شود  نوجوانان در كلاس فبك به سمت آن

گر باعث اتلاف زمـان كـلاس و دور شـدن از بحـث      ها از سوي تسهيل ضيح آنو ترجمه و تو
  ). از اين  رو بايد اين ابيات در بازنويسي حذف شود.76: 1395اصلي شود (ر.ك: ناجي، 

وگوها بيش از اندازه طـولاني و حالـت نقـل و حكايـت دارد      در اين داستان برخي از گفت
)؛ كــه ايــن بــا اهــداف برنامــة فبــك و 151و  150؛ 146؛ 140: 1396(ر.ك: مــرادي كرمــاني، 

: 1394هاي اين برنامه سازگار نيست (ر.ك: مجيد حبيبي عراقي،  وگو در داستان معيارهاي گفت
  وگوها كوتاه و يا حذف شود. )؛ و در بازنويسي ضرورت دارد كه اين گفت59

  
  تناسب مفاهيم و موضوعات داستان با درك كودك و نوجوان 2.3.4
هايي  هايي اساسي وجود دارد. كودكان به راه رايندهاي فكري كودكان و بزرگسالان تفاوتميان ف
هـاي فكـري را    اند كه خود زمـاني همـان شـيوه    انديشند كه بزرگسالان اينك فراموش كرده مي
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هـا بـراي بزرگسـالان     بينـي آن  اند. نحوة انديشيدن كودكان داراي اشتباهاتي است كه پيش داشته
نويسند، بايد بكوشـند تـا خـود را در موقعيـت      ساني كه براي كودكان داستان ميدشوار است.ك

ها را به روش آنان ببينند. همچنـين مفـاهيم و موضـوعات     كودكان قرار دهند و مسائل و پديده
هاي كودك، بايد بر نيازهاي فردي كودك و سطح درك و فهم او منطبق باشد  موجود در داستان

هاي كودكان سنين مختلف كه بر اسـاس مراحـل گونـاگون رشـد ذهنـي       ها توانايي يعني در آن
  ).36: 1388؛ گودرزي دهريزي، 94 - 95: 1395متفاوت است، منظور گردد (سيف، 

هـا (ر.ك:   چون و چراي مسائل و تأمل و تفكر پيرامـون آن  هاي پرهيز از پذيرش بي موضوع
حقيقت و ايستادگي و پايداري بـر  )، داشتن شجاعت در بيان 129 - 131: 1396مرادي كرماني، 

)، كنجكـاوي و كشـف   145 - 146و  134 - 137؛ 131 - 133سر موضع حقيقت (ر.ك: همان: 
گـويي و عواقـب    )، دروغ139و  133)، تأثير همنشـين بـر آدم (ر.ك: همـان:    141(ر.ك: همان: 

 - 149و  136 - 138؛ 131 - 132)، خشـم (ر.ك: همـان:   145 - 148ناشي از آن (ر.ك: همـان:  
و  150 - 151)، تقـدير (ر.ك: همــان:  150و  148؛ 143 - 144ورزي (ر.ك: همــان:  )، كينـه 148
است. » د«و » ج«)، متناسب درك روانشناختي گروه سني 153 - 154) و توبه (ر.ك: همان: 155

شـود (ر.ك:   ها دلباختة رحيم مـي  شود كه دختري از محلة پلنگي در انتهاي داستان مشخص مي
توانـد بـراي آنـان     عشق ميان دختر و پسر مناسب درك كودكان نيسـت و مـي  همان). موضوع 

شـود كـه    اي از زبـان رحـيم نقـل مـي     بدآموزي داشته باشد. همچنين در انتهاي داستان جملـه 
). ايـن جملـه نيـز    155: 1396(مرادي كرمـاني،  » خوانند ها براي دختران آبادي آواز مي چوپان«

هاي خشني وجود دارد كـه در   بدآموزي باشد. در داستان صحنهتواند براي كودكان همراه با  مي
ها را تغيير داد؛ زيرا متناسب بـا درك عـاطفي و روانـي كودكـان و نوجوانـان       بازنويسي بايد آن

 - 136؛ 131 - 132نيست و ممكن است خشونت را در رفتار آنان تـرويج كننـد (ر.ك: همـان:    
  ).149و  147 - 148؛ 141 - 142؛ 137؛ 135

  
  گيري نتيجه .5

هوشنگ مرادي كرماني، بر پاية نظريـة فلسـفه بـراي    » سنگ روي سنگ«در اين جستار داستان 
دهد كه ايـن داسـتان از منظـر     كودكان متيو ليپمن مطالعه و بررسي شد. نتيجة پژوهش نشان مي

هـا   هاي آن كه در اين مقاله بـدان  هاي بالقوة قابل توجهي دارد و اگر ضعف برنامة فبك ظرفيت
تواند داستاني مناسب براي خوانش و بحـث در حلقـة كنـدوكاو     شد، برطرف شود، ميپرداخته 

اي مطلـوب صـورت    گونـه  پردازي به فلسفي باشد. در اين داستان عنصر شخصيت و شخصيت
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گرفته است؛ زيرا شخصيت اصلي داستان، يعنـي رحـيم، شخصـيتي پويـا و هـم سـن و سـال        
هاي مثبتي  ب دارد. اين شخصيت كه از ويژگيهاي مخاط اي از دغدغه مخاطب است كه دغدغه

همچون مطالعه، كنجكاوي، انتقادگري، شجاعت در بيان انتقاد و... برخـوردار اسـت، در طـول    
كنـد   پنداري مي خوبي با او همذات شود؛ از اين رو خواننده به داستان در جهتي مثبت متحول مي

گويي و غرور كـه در برخـي    م مانند دروغنمايد. البته برخي صفات مذمو و از او الگوبرداري مي
پنـداري كامـل    توانـد مـانعي در همـذات    زند، مـي  هاي داستان از اين شخصيت سر مي موقعيت

هاي فرعي داستان، مادر رحيم شخصيتي پويـا و مهربـان    خواننده با وي باشد. از ميان شخصيت
ن و سال نبودن با مخاطب در پنداري خواننده را به دنبال دارد؛ هر چند كه هم س دارد و همذات

هـايي ايسـتا و    تأثير نيست. پدر رحيم و معلـم مكتـب شخصـيت    پنداري بي كاهش اين همذات
پنـداري نخواهنـدكرد. در كـل، نداشـتن اسـم       متعصب و منفي دارند و مخاطب با آنان همذات

جـز   ها (به هاي فرعي با مخاطب و نيز ايستا بودن آن مشخص و هم سن و سال نبودن شخصيت
هاست. در اين  پنداري مخاطب با اين شخصيت مادر رحيم)، دلايل اصلي كاهش يا عدم همذات

واري  داستان خاطراتي كه معلم مكتب از دوران شيرخوارگي خود به ياد دارد و نيز صبغة افسانه
شود، تا حدي به باورپذيري آن لطمه زده اسـت كـه در بازنويسـي     كه در پايان داستان ديده مي

ها و تلقيني نبودن  ها، كشمكش ها، تعليق زمند اصلاح است. عنصر پيرنگ داستان به سبب گرهنيا
گشايي همراه است. از نظر مفـاهيم و   پيام، جذاب و قوي است؛ هر چند كه پايان داستان با گره

خواني و نقش آن در تفكر و رشد  موضوعات فلسفي، داستان غناي بالايي دارد. مطالعه و كتاب
چون و چراي مسائل، شجاعت در بيان حقيقت و ايستادگي و  انسان، پرهيز از پذيرش بيذهني 

ها به سبب متفاوت  پايداري بر سر موضع حقيقت، ثابت بودن حقيقت و متفاوت بودن برداشت
بودن زاوية ديد نسبت به آن، تأثير همنشين بر آدم و... از جمله موضوعات ارزشمندي است كه 

رفته است. درونماية داستان نيز كه بر تفكر و تأمل پيرامون مسائل و پرهيـز از   در داستان به كار
نحوي  چون و چراي اعتقادات و باورهاي پيشينيان و ديگران تأكيد دارد، در داستان به پذيرش بي

غير تلقيني ارائه شده كه متناسب با اهداف برنامة فبك است. در اين داستان به تناسب حجـم و  
هاي بسياري وجود دارد كه قابل تعميم به زندگي  هاي گوناگون آن چالش موقعيتموضوعات و 

كند؛ در واقع خواننـده بـا تأمـل در ايـن      روزمرة مخاطب است و ذهن او را به خود مشغول مي
هـاي   هايي منطقي در ذهن خود، آمادة برخوردي مناسب با موقعيـت  حل ها و ترسيم راه موقعيت

ها دوسويه  گوهاي داستان نيز فراوان است و برخي از آن و شود. گفت يمشابه در زندگي واقعي م
وگوهاي برنامة فبك خواهدشد. زبان  و تقابلي است و با اندك تغييراتي در بازنويسي شبيه گفت
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است؛ امـا اصـطلاحات و كنايـات دشـوار     » د«نگارش اين داستان امروزي و متناسب ردة سني 
تر است. حجم طولاني داستان و برخـي   فهم هايي قابل ي با معادلزيادي دارد كه نيازمند جايگزين

هاي زباني داستان است. موضوعات مطرح شده  گوها و نيز استفاده از شعر، از ديگر ضعف گفت
هـا،   است؛ اما از ميـان آن » د«و » ج«هاي سني  در اين داستان متناسب با درك روانشناختي گروه

مخاطب نيست و ممكن است همراه با بدآموزي باشد،  عشق به جنس مخالف متناسب با درك
هـاي تلـخ و    ها و صـحنه  است و نيز موقعيت  هايي كه درآميخته با اين موضوع بنابراين موقعيت

  آميز داستان، نياز به بازنويسي دارد. خشونت
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